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داستان مردان دانا، پیر فرتوت و 

دختر زیباى امیر

وحید میرزایى
طنزنویس

روزى مرد دانا به دکانى رسید که هیچ چیز در 
آن نبود و پیرى فرتوت روى گلیمى نشسته بود. 
مرد دانا سلامى کرد و گفت: «اى پیر فرتوت تو 
این جا چه مى فروشى؟» پیر گفت: «من این جا 
سخن هاى حکمت آموز مى فروشم. مى خورى 
یا مى بــرى؟» مرد دانا لبخنــدى زد و گفت: 
«جنس ارزشمندى مى فروشى اما حکمتِ زیبا 
بوُد در این زمونه بلا. مردمى که شکمشان خالى 
باشد، مغز پر به چه کارشان آید؟» پیر فرتوت 
گفت: «حالا منظور؟ مأمور تعزیراتى؟»مرد دانا 
گفت: «نه داداش. یک سخن حکمت آموز به 
من بفروش.» پیر مِنو را از زیر بغلش درآورد و  
پرسید: «تو چه کته گورى مد نظرته؟ اقتصادى 
باشه یا مدیریت استراتژیک؟» مرد دانا گفت: 
«یه چیزى که به کارم بیاد.» پیر گفت: «اوکى. 
براى شما درمیاد 1000 دینار.» و چشمانش را 
بست و گفت: «هیچ وقت در جاى خیس و نمور 
نخواب. سعى کن همیشه جاى سفت و خشک 
باشى.» مرد دانا گفت: «همین؟ اینو که خودم 
بلد بودم. یک سخن حکمت آموز دیگر بگو.» 
پیر فرتوت مجددا گفت: «هیچ وقت در امانت 

خیانت نکن.»
القصه مرد دانا برخاست و رفت. در راه مردمى 
را دید که براى خرید چارپا صف کشــیده اند. 
جلوتر رفت. مردمى را دید که سکه هایشان را 
مى فروشند و جاى آن سنگ قیمتى مى خرند 
و افــرادى را دید که به مردم پولى مى دهند به 
شــرط اینکه 1,5 برابر آن را برگردانند. کمى 
اندیشید و به فکر نخستین سخن حکمت آموز 
پیر افتاد که گفت: «هیچوقت در جاى خیس 
و نمور نخواب. سعى کن همیشه جاى سفت 
و خشک باشــى.» پس ابتدا 7 چارپاى پروار 
خرید و بلافاصله با سودى بیشتر به همان مردم 
فروخت. درآمد حاصل از فروش چارپا را سنگ 
قیمتى خرید و سپس سه برابر قیمت به همان 
مردم فروخت و سکه هاى مردم را از کف بازار 
جمع کرد و درنهایت این پول را به مردم قرض 
داد و ظرف یک هفته 1,5 برابر آن را پس گرفت. 
حس کــرد زیر پایش نه تنها خیس نیســت 
بلکه به غایت سفت و خشک است. سرمست 
از این موفقیت در راه، امیر شهر و خانواده اش 
را دید که مشــغول شــکار بودند. امیر مردى 
درســتکار بود و دخترى به چشــم خواهرى 
بس زیبا و داراى سجایاى اخلاقى داشت. مرد 
دانا ناگهان موقع شکار دیدنش گرفت و دختر 
امیر را دید و عاشق او شد. به سراغ امیر رفت و 
گفت: «اى امیر؛ من مرد داناى شهرم. مى دانم 
مدت هاست قصد لشکرکشــى را دارى اما به 
خاطر شهر و خانواده ات نمى توانى قصد سفر 
کنى. من مى توانم از شهر و خانواده و ناموست 
محافظت کنم.» امیر ساده لوحى کرد و پذیرفت 
و فرداى آن روز عزیمت کرد. مرد دانا ناگهان یاد 
دومین سخن حکمت آموز پیر افتاد که گفت: 
«هیچ وقت در امانت، خیانت نکن!» بله درست 
است، مرد دانا ترجیح داد گمان کند گوشش 
سنگین شده و پند پیر را اشتباه متوجه شده. 
پس در نخستین گام 12000 دینار مالیات و 
خراج از مردم گرفت اما به خزانه شهر واریز نکرد. 
سپس اسناد و مدارکى بر علیه امیر منتشر کرد 
و درنهایت دختر زیباروى امیر را به نکاح خود 
درآورد. مدتى گذشت و امیر سرافراز از جنگ 
بازگشــت اما به جرم دســت اندازى به اموال 
عمومى، نشــر باورهاى غلط در میان مردم و 
دادن آزادى بدون محدودیت به مردم، دستگیر 
شد. القصه مرد دانا ضمن تشکر از مردم که او را 
براى مبارزه با فساد حمایت کردند، با لبخندى 
بر لب شهر را ترك کرد و به دیار خود بازگشت. 
مرد دانا در پلان آخر نگاهى به دوردست ها کرد 
و گفت: «همانا سخنان حکمت آموز پیران را اگر 

خوب تفسیر کنى، جواهرى در میان بینى.»
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شب ها که شــما مى خوابید  | شــهاب نبوى|   
حقيقتش اين است، من شب ها که همه شماها می خوابيد 
تا خــود صبح بيدارم، شــما خواب خــوش می بينيد من 
دنبال چيز خاصی نيســتم؛ فقط بيدارم. شــايد فکر کنيد 
که به جايش روز بعــد تا لنگ ظهر می خوابم امــا بايد بگويم که 
نچ، روزها هم نمی خوابم. اصلا واقعا نمی دانم که شــما توی اين وضعيت 
چطور خوابتان می برد؟ همين بابای خودم، هرشــب همينطور که کنترل 
تلويزيون را در دست دارد و کانال ها را بالا و پايين می کند و دايم می گويد: 

«خالی نبنديد بابا.» جلوی تلويزيون خوابش می برد.
اما من دايــم به اين فکر می کنم کــه چرا به دنيا آمــده ام؟ يا حالا اون 

هيچی، چرا عاشق شدم و حالا از آن هم گذشته چرا قول ازدواج دادم؟

از همــه ايــن مســائل خانوادگی هــم بگذريــم، همه اش به شــغل 
چهــارم و پنجم و اگر خــدا بخواهد ششــم و هفتم فکــر می کنم. اصلا 
آدميزاد بــه دنيا آمده تــا کار کند. بعد از مرگ هرچقدر دلتان خواســت

بخوابيد.
در اين شــب بيداری ها گاهی نيز به اين فکر می کنم که دور از جانم اگر 
آدميزاد نبودم، دلم می خواست چه موجودی بودم؟ آخر سر به اين نتيجه 
رســيدم که مهم نبود چه چيزی باشــم، مهم اين بود که قيمتم بر مبنای 
دلار محاسبه شود؛ چون اينطوری هيچوقت ارزشم را از دست نمی دادم و 

دايم می کشيدم بالا. 
فقط وجدانا به من بگوييد، چطور خواب تان می برد. شايد من هم توانستم 

چرتی بزنم.

فلکه اول کوچه اول
کورى  | داودنجفى|    بعد ازدواجم، بابام هر روز می گفت: «يعنی می شه من يه روز 
با همين چشمام نوه ام رو ببينم؟ ببين چه کارايی که براش نکنم.» من و ساغر هم که 
از بچه بدمان نمی آمد، روی حرف بابا حساب کرديم و تصميم گرفتيم بچه دار بشيم. 
ولی به محض اين که خبر بارداری ساغر را به بابا داديم يک مرتبه کور شد. خيلی توی 
ذوقش خورده بود مرد بيچاره. هميشه آرزو داشت نوه ا ش را ببيند. سام که به دنيا آمد طبق قولی که بابا 
داده بود رفتم پيشش و گفتم: «بابا خودت می دونی هزينه ها چقدر زياد شدن، يه پوشک بخوام واسه 
سام بخرم بايد کلی پول بدم، بازم خداروشکر شما هستين.» بابا عصبی شد و گفت: «مگه من پوشکم؟ 
پاشو برو پی کارت، من گفتم اگه بچه رو ببينم از ذوق هزينه ش رو می دم، الانم که نمی تونم ببينم پس 

قضيه منتفيه.» بابا تا وقتی که سام ازدواج کرد يک ريال هم به ما نداد و بعد يک مرتبه خوب شد.

قانون رسیدگى به دارایى مقامات
چرا از دستور کار مجلس خارج شد؟

مجلس:
چون مسئولان

دارایى ندارند!
   فرزند یک مسئول: امشب تو لایو اینستاگرامم براتون توضیح مى دم!

   مومیایى: مال دنیا وفا نداره، تصویب کنید!
#عصاره_ملت_باشید #شهرونگ

ارمغان زمان فشمى  #شهرونگ

اختصاص ارز دولتى براى واردات سرور پیام رسان هاى داخلى

دوا را مثل پوشک مى شمارند
و با منت به مردم مى سپارند
نپرس اما که ارز دولتى کو؟

مسنجرهایمان سِرور ندارند! 

آزادراه


